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درس 

بيست 
و چهارم

نقد ادبى  
نقد درلغت جداكردن دينار و درهم، سره از ناسره وتمييزكردن خوب از بد و برگزيدن 
بهترين چيز را گويند. توضيح اين كه در ايام باستان پول در مجموع دونوع بود. پول نقره 
)درهم( وپول طلا )دينار(. گاهى دردينار تقلب مى كردند و به آن مس مى آميختند، 
نقد  ناسره را  از  ازين رو جداكردن سره  پايين مى آمد.  اين صورت عيار طلا  كه در 
ناميده اند؛ اما در اصطلاح ادب، نقد عبارت است از تشخيص محاسن و معايب سخن 

و نشان دادن بد و خوب يك اثرادبي.
درگذشته ها مراد از نقد به طور معمول اين بوده است كه معايب اثرى را بيان كنند؛ 
اما در دوران جديد مراد از نقد ادبى نشان دادن معايب اثر نيست )هر چند ممكن است 
به اين امر هم اشاراتى داشته باشد(؛ زيرا نقد ادبى به بررسى آثار درجه يك و مهم 
ادبى مى پردازد و در اين گونه آثار بيش از اين كه نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت 
مطرح است. لذا نقاد ادبى مى كوشد با تجزيه و تحليل آن اثر ادبى، نخست ساختار و 
معناى آن را براى خواننده گان روشن كند و در قدم دوم قوانينى را كه باعث اعتلاى 
آن اثر ادبى شده است توضيح دهد؛ لذا نقد ادبى از يك سو به كارگرفتن قوانين ادبى 
در توضيح اثر ادبى است و ازسوى ديگر كشف روش هاى تازه و ممتازى است كه 

در آن اثر وجود دارد. 
در مورد نقد ادبى آن قدر سخن گفته  اند كه امروز يكى از شاخه هاى مطالعات ادبى، 
نقدشناسى و بحث در مورد خود نقد است. عيب اثرى را گفتن، اثرى را وصف كردن، 
تجزيه وتحليل اثر ادبى، ديگرگونه خواندن اثرى، تأثر خود را از اثرى بيان كردن و... 
اما همة اين ها از يك سو در هر دوره يى فرق مى كند و از سوى ديگر بسته گى به فلسفه 
يا سليقة منتقد دارد؛ طور مثال: )ميشل فوكو( نقد را چنين تعريف كرده است: »كار 
نقد، آشكار ساختن مناسبات اثر با مؤلف نيست و نيز قصد ندارد تا از راه متون، انديشه 
يا  تجربه يى را بازسازى كند؛ بلكه مى خواهد اثر را در ساختار، شكل ذاتى و بازى 

        درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
       تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. در اخير معرفى، همين 

      سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:
    1. نقد چيست ؟  2. فرق بين نقد و انتقاد چيست ؟

4. انواع نقد را نام ببريد. 3. نقد ادبى چه فايده دارد ؟  
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مناسبات درونيش تحليل كند.«
خواننــده گان به كمك منتقدان ادبى معيارهايى را به دســت مى آورند كه آثار والا را 
بشناسند و بدين ترتيب به آثار سطحى توجهى نكنند و اين باعث مى شود كه جريان هاى 
فرهنگى و ادبى درمســير درســت خود حركت كنند و صاحبان ذوق، انديشه، رأى و 

نبوغ مقام شايستة خود را باز يابند. 
 منتقد درتجزيه و تحليل هاى خود علل برجسته گى آثار را براى مردم توضيح مى دهد 
و در اين صورت گويى غيرمستقيم به مردم مى فهماند كه چه آثارى فاقد ارزش است. 
درنتيجه در كشورهايى كه نقد ادبى رواج و اهميت بيشترى دارد وضع نويسنده وشاعر 

نشر  مطبوعات و جريان هاى فرهنگى معمولاً به درستى پيش مى روند.
ابزارى در تجزيه  به عنوان  از آن ها  تا  باشد  ادبى آشنا  به علوم  بايد دقيق  ادبى  منتقد 
بخش هاى  با  آشنايى  بر  علاوه  ادبى  منتقد  بهره گيرد.  ادبى  اثر  علو  عوامل  تحليل  و 
مختلف نقد ادبى وعلوم ادبى، بايد فرد كتاب خوانده يى باشد و با بسيارى از دانش هاى 
آشنا  تاريخ  و  روان شناسى  فلسفه،  جامعه شناسى،  مذهب،  دين،  سياست،  ديگر چون 
باشد؛ زيرا آثار بزرگ ادبى برخلاف آنچه امروز مى گويند فقط به لحاظ ادبى بودن 
آن ها نيست كه شهرت و قبول مى يابند؛ بلكه بسيار نكات باريك ديگرى نيز وجود 
دارد، كه در تعيين ارزش يك اثر نقش بازى مى كند . به قول اليوت: »معيارهاى ادبى 
فقط مشخص مى كند كه اثرى ادبى است؛ ولى عظمت يك اثر تنها با معيارهاى ادبى 

مشخص نمى شود. آيا اهميت شاهنامه فقط به لحاظ مسايل ادبى است؟

 اهميت و فايدة نقد ادبي 
نتيجه  در  مى كند.  فراهم  را  آثار  لطيف  و  بديع  نكته هاي  درك  امكان  ادبي  نقد   .1

خواننده مى تواند از مطالعة آثار ادبي بهره گيرد و لذت ببرد.
2. ارزش واقعي آثار ادبي را آشكار مى كند و مشخص مى سازد كه رعايت چه قواعد 
و اصولي سبب شده تا اثري مورد قبول واقع شود و يا وجود چه عواملي سبب شده تا 

اثري مورد بي اعتنايي قرارگيرد.
3. نقد ادبي، وقتي مفيد و داراى ارزش و اهميت خواهد بود كه بى طرفانه و دور از 

اغراض باشد.
4. نقد ادبي، گذشته از اين كه سازنده و داراي اهميت فراوان است، گاهي خود، نوعي 

آفرينش هنري نيز به شمار مى رود. 
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انواع نقد يا مكتب هاى نقادى
�tنقد ساختارى 

به نقدى گفته مى شود، كه مربوط به شكل ظاهر و صورت هاى عينى  نقد ساختارى 
يك اثر ادبى باشد وآن خود نيز داراى گونه هايى است به شرح زير:  

   1. نقد لغوى:  بررسى و ارزيابى كاربرد زبان و اصول و قواعد آن در يك اثر ادبى 
است و همه انواع آثار ادبى )نظم ونثر( را شامل مى شود.  

   2. نقد فنى:  بررسى چگونه گى كاربرد فنون بلاغى درشعر، نثر كه ميزان ارزش و 
اعتبار آن ها است.

   3. نقد زيباشناسى:  بررسى جوهر هنر، به دور از محتواى خاص آن است. ريشه و 
اساس اين شيوة نقادى را مى توان در نظريه هاى »كالريج« انگليسى و »ادگار آلن پوى« 

آمريكايى دريافت. 

�tنقد معنايى 
نقد معنايى به نقدى گفته مى شود كه با محتوا و درون ماية اثر ادبى ارتباط دارد و آن 

نيز داراى گونه هاى زيرين است:  
    1. نقد اخلاقى: از قديمى ترين شيوه هاى نقد ادبى است. درين نوع نقد ارزش هاى 
اخلاقى، اصل و ملاك نقادى شمرده مى شود. افلاطون در شعر و درامه به تأثير اخلاقى 
واجتماعى اثر توجه مى كند و ارسطو نيز معتقد است كه هدف شعر بايد تصفيه و تزكية 
نفس باشد. در اروپا، اهل كليسا در قرون وسطى شعر را به سببى كه درخدمت اخلاق 

نبوده، غذاى شيطان و ماية فساد و ضلالت مى دانند. 
   2. نقد اجتماعى: عبارت است از نشان دادن ارتباط ادبيات با جامعه و تأثير جامعه در 
ادبيات و هم چنين تأثير ادبيات برجامعه. )ميپوليت تنِ( از منتقدان مشهور نقد اجتماعى 

است و ادبيات را محصول سه عامل )زمان، محيط اجتماعى و نژاد( مى داند.

   3. نقد تاريخى: اگر منتقدى براى تحليل اثر ادبى، حوادث يا امور مربوط به تاريخ 
را مورد بررسى قرار دهد و به بحث در باب حيات شاعر و نويسنده و معاصران او و 
يا روابط او با هم عصران و يا احياناً به تحقيق در باب اسناد و مدارك و چند و چون 
صحت و سقم نسخه يا نسخ كتاب و چگونه گى وجود تحريف وتصحيف وتصحيح 
نقد  به  بپردازد،  قبيل  ازين  به بحث هايى  تاريخى و  اثر وجستجوى اشارات وحوادث 

تاريخى پرداخته است. 
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درونى  واحوال  باطنى  جريان  مى كند  سعى  نقاد  شيوه،  درين  روانشناسى:  نقد   .4    
شاعر ونويسنده را درك و بيان نمايد و قدرت و استعداد هنرى و ذوق و قريحة او را 
سنجيده، نيروى عواطف و تخيلاتش را تعيين نمايد و ازين راه تأثيرى را كه محيط و 

جامعه و سنت ها ومواريث درتكوين اين جريان ها دارند مطالعه كند. 

كه  داشتند،  عادت  عرب  ادباي  و  شعرا  اسلامي،  قبل  ما  دوره هاي  در 
درسوق عكاظ گردهم مى آمدند و به خوانش اشعار، قصايد و سروده هاي 
خويش مى پرداختند. آنگاه برگزيده ترين اشعارشان از زير ذره بين منتقدان 
ادبي كه خود بزرگترين استادان عرصة شعر وادب آن روزگار به شمار 
مى رفتند  مى گذشت و اگر داوران بر قوت و پخته گى آن شعر نظر مى داشتند، پس 
آن شعر را با آب طلا نوشته و بر ديوار كعبه مى آويختند، كه اين خود نشانة عظمت و 

بزرگي شاعر و ماية مباهات و افتخار قبيلة وي بود.
 البته درطول تاريخ، صرف هفت پارچه شعر توانسته كه خود را به ديوار كعبه بياويزد، 
شعر،  پارچه  هفت  اين  و  مى كنند  ياد  معلقه«  »سبعة  نام  به  را  اشعار  آن  مجموعة  كه 
قويترين و نخبه ترين آثار درعرصة شعر كلاسيك عرب به شمار مى روند، كه تاكنون 
صدها رساله و كتاب و مجلدات در شرح و تفسير و توصيف و بيان ظرايف و قوت 

ادبي آن ها به رشتة تحرير در آمده است. 

1. نقد درلغت جداكردن دينار و درهم و سره از ناسره و تمييزكردن خوب از بد و 
برگزيدن بهترين چيز را گويند. 

2. در گذشته ها مراد از نقد اين بوده است كه معايب اثرى را بيان كنند؛ اما در دوران 
اين كه  از  بيش  و  مى پردازد  ادبى  ومهم  آثار درجه يك  بررسى  به  ادبى  نقد  جديد 

متوجه نقاط ضعف باشد، متوجه نقاط قوت است.
3. خواننده گان به كمك منتقدان ادبى معيارهايى به دست مى آورند كه آثار والا را 
بشناسند و به آثار سطحى توجهى نكنند و اين باعث مى شود كه جريان هاى فرهنگى و 

ادبى در مسير درست خود حركت كنند.
4.  منتقد ادبى بايد دقيقاً به علوم ادبى آشنا باشد تا از آن ها به عنوان ابزارى در تجزيه 

و تحليل عوامل علو آن اثر ادبى بهره گيرد.

بخوانيم و بدانيم


